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Abstract 

Karikalamator is one of the emerging currents of contemporary literature; which is one of the 

subcategories of humor and comparison. Followers of this trend use language games as a special trick 

to create humorous atmospheres. Some people have related the background of Karikalamator to 

western literature. The prevalence of short humorous sentences in newspapers and magazines of the 

second Pahlavi era strengthened this argument. If we analyze the characteristics and methods of 

making Karikalamator; this possibility can be raised; the root of which can be found in educational 

and mystical texts and Indian style poems. In this article, we found the common techniques of making 

humor in Hindi style poems and caricature. And we showed how these poets and writers have used 

these tricks to create a humorous atmosphere. After analyzing the samples, we came to the conclusion 

that they have used techniques such as ambiguity, irony, good explanation, exaggeration, and paradox 

to achieve this goal. 
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 چکیده

رود. پيروان اين جريان هاي طنز و مطايبه به شمار مياست که از زيرمجموعه هاي نوظهور ادبيات معاصرکاريكلماتور يكي از جريان

اي پيشينة کاريكلماتور را به ادبيات غرب ارتباط برند. عدهميهاي زباني به مثابه شگردي ويژه بهره براي ايجاد فضاهاي طنزآميز، از بازي

ها و شگردهاي ت عصر پهلوي دوم، اين استدلال را تقويت کرد. اگر ويژگيها و مجلااند و رواج جملات کوتاه طنزآميز در روزنامهداده

ا شايد بتوان در متون تعليمي و عرفاني و اشعار ل را مطرح کرد که ريشة آن رتوان اين احتماساخت کاريكلماتور را تحليل کنيم، مي

طنز را در اشعار سبک هندي و کاريكلماتور تحليلي شگردهاي مشترک ساخت -سبک هندي جست. ما در اين مقاله به روش توصيفي

ها به پس از تحليل نمونهاند. زي طنزآميز بهره بردهيافتيم و نشان داديم که اين شاعران و نويسندگان چگونه از اين شگردها براي فضاسا

 اند.ن به اين هدف استفاده کردهنما براي رسيداين نتيجه دست يافتيم که از صنايعي چون ايهام، کنايه، حسن تعليل، اغراق و متناقض

 .هاي زباني، صنايع ادبيکاريكلماتور، طنز، سبک هندي، بازيها: کلیدواژه 
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 مقدمه .1

واحد طنز به مفهوم  نيتررا کوچک كلماتوريکار رياکبر اکسهاست. هاي گوناگوني دارد که کاريكلماتور يكي از آنطنز قالب

جامع و  فيرتع کي مانعي جدي براي يافتنو گاه متناقض  ياقهيو سل يبرداشت شخص(. 20: 1387)اکسير،  دانديمطلق م

با توجه به  هاي آن دست يافت.توان تا حدودي به ويژگياهي به تعاريف ارائه شده ميگناز کاريكلماتور است؛ اما با کامل 

هايي چون طنزآميزبودن، خاصيت ايجازي، غافلگيري، زبان شاعرانه داشتن را براي توان ويژگيشده ميتعاريف ارائه

تور فقط نوعي سرگرمي با شيوۀ بازي با امشايد در نگاه اول اين گونه به نظر برسد که کاريكل کاريكلماتور در نظر گرفت.

هاي نو، آن را در رديف يكي از انواع ادبي قرار داده است. به کلمات است؛ اما ارتباط آن با طنز و ساختن دنيايي از ذهنيت

  اي به آن بخشيد.( دانست که جان تازه14: 1386هاي طنز ايران« )شاپور،توان آن را »خون تازه در رگهمين سبب مي

سازي و غافلگيري از يک پوشاند و با کمک عناصر برجستهنويسندۀ کاريكلماتور بر تن مفاهيم ذهني خود لباس طنز مي

ها ذهن او را تا مدتاي کوتاه؛ ولي موثر نشاند و از سوي ديگر با ضربهاي گاه شيرين و گاه تلخ بر لب مخاطب ميسو، خنده

هاي زندگي را براي مخاطب قابل گيز علاوه بر پويايي و باروري ذهن و زبان، تلخيناطنزهاي کوتاه و تفكربر کند.درگير مي

( در کاريكلماتور، نويسنده با ارائة 37: 1375پور، از آنجا که »طنز بالاترين درجة نقد ادبي است.« )آرين کند.تر ميتحمل

پردازد و ايجاد دنيايي آرماني و به دور از عي ميامگونه از معايب جامعه، به نقد حقايق تلخ اجتتصويري طنزآميز و اغراق

 کند آن را با تصويري هرچند کوتاه به مخاطب انتقال دهد. پروراند و سعي ميزشتي و پلشتي را در ذهن مي

اي در طنزنويسي نوين در تاريخ ادبيات معاصر ثبت پس از آن که پرويز شاپور نام خود را به عنوان آفرينندۀ مكتب تازه

اي با استقبال از اين شيوه توانستند زمينة پذيرش کاريكلماتور را در بين اهل ادب فراهم کنند. نكتة مهم اين که ، عدهدرک

ها و مجلات عصر اند. رواج جملات کوتاه طنزآميز در روزنامهاي پيشينة اين نوع ادبي را به ادبيات غرب ارتباط دادهعده

اند که آگاهي دقيقي از پيشينة زبان و ادبيات فارسي کرد. کساني اين ادعا را مطرح کرده پهلوي دوم، اين استدلال را تقويت

توان اين احتمال را مطرح کرد که ريشة آن را ها و شگردهاي ساخت کاريكلماتور را تحليل کنيم، مياند. اگر ويژگينداشته

اين مقاله بنا داريم علاوه بر اشارۀ کوتاه به پيشينة  رشايد بتوان در متون تعليمي و عرفاني و اشعار سبک هندي جست. ما د

کاريكلماتور در متون تعليمي و عرفاني، به طور مفصل شگردهاي طنزآفريني را در اشعار سبک هندي و کاريكلماتور بيابيم و 

 اند.  برده هدريابيم که اين شاعران و نويسندگان چگونه از شگردهاي ساخت کاريكلماتور براي فضاسازي طنزآميز بهر

 پیشینة پژوهش .1-1

ها و مقالاتي تحليل فضاهاي کاريكلماتوري در سبک هندي و کاريكلماتور در يک رسالة مستقل سابقه ندارد؛ اما کتاب

 اند:هاي کاريكلماتور به اين موضوع هم اشاره کردهوجود دارند که نويسندگان ضمن بررسي مجموعه

« فصلي را به بازي با کلمه در شعر سبک هندي اختصاص داده سبک هنديسپهري و ( در کتاب »بيدل، 1387حسيني )

سازي و استخراج معاني چندپهلو از کلمات و کاريكاتوري ديدن اشيا و وقايع در اين سبک، است. نويسنده با بررسي مضمون

 د.ت غرب شوبه ادبياتلاش کرد تا انتساب کاريكلماتور را به ادبيات فارسي تثبيت کند و مانع انتساب آن 

اي در پيشينه و ( در کتاب »کاريكلماتور در گسترۀ ادبيات فارسي« پژوهش گسترده1391جهرمي )طالبيان و تسليم

اند. در اين کتاب که نخستين اثر پژوهشي در اين حوزه به شمار هاي کاريكلماتور با تكيه بر آثار پرويز شاپور انجام دادهويژگي

يكلماتور از منظر بازي با کلمات در مورد ارتباط اين شاخة ادبي با آثار سبک هندي ادبي کارارشناسي آيد، در بخش تبمي

 . بحث و تحليل شده است
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ساز ظهور کاريكلماتور در ايران« که در پنجمين ( در مقالة » سبک هندي زمينه1389پور آستانه )صفايي و درويشعلي

هاي ه تحليل بينامتني سبک هندي و کاريكلماتور در زمينهه است، بارائه شدهاي زبان و ادبيات فارسي همايش پژوهش

اند. نگارندگان هرچند در بخش تشابه سبک هندي و کاريكلماتور تمهيدات ادبي، مضمون و انديشه و واژگان و موتيوها پرداخته

هاي اندک اند؛ اما نمونهاره کردهاغراق اشدر به کارگيري عناصر ادبي، به تمهيداتي چون ايهام، تناقض، حسن تعليل، جناس و 

ارتباط با شگردهاي شاعران سبک هندي در آفرينش فضاهاي کاريكماتوري، موجب شد که در اين پژوهش و تا حدودي بي

هاي سبک هندي و فضاهاي کاريكلماتوري، وجه تمايز مقالة به عنواني مشابه آن بپردازيم؛ اما گستردگي شگردها، تحليل نمونه

 کور است.  پژوهش مذحاضر با 

هايي که تاکنون دربارۀ اشتراک فضاهاي کاريكاتوري در سبک هندي و کاريكلماتور ارائه شده است، فاقد تحليل تحليل

اند. با توجه اي تقريباً جامع در اين زمينه برآمدهها، نگارندگان در پي تدوين مقالهزيباشناختي است؛ لذا با مشاهدۀ اين کاستي

اشعار سبک هندي در اين زمينه، ضرورت تحليل و تشريح موارد تشابه کاريكلماتور و سبک هندي در  ي فراوانهانمونهبه 

 شود. تمهيدات ادبي احساس مي

 . روش پژوهش2-1

 هايي را که فضاهاي کاريكاتوري در آنهاتحليلي است. در اين تحقيق، ابتدا ابيات و جمله-شيوۀ انجام اين پژوهش توصيفي

هاي خام ها و دادهبندي شگردهاي مشابه، به تحليل نمونهها و دستهآوري دادهانتخاب کرديم. بعد از جمعر بوده، تپررنگ

 ها و دواوين شاعران سبک هندي و مجموعه کاريكلماتور دهة نود است.حدود اين پژوهش تذکرهآوري شده پرداختيم. جمع

 مبانی نظری .2

 یکاریکلماتور در ادبیات فارسپیشینة  .2-1

دانند، اين اي از پژوهشگران که هر گونة ادبي نوظهور را رهاورد غرب ميعده 1346بعد از تولد کاريكلماتور در خرداد 

نوع ادبي را نيز به جملات قصار نويسندگان غرب به ويژه ژيلبر سيسبرون ارتباط دادند. در دهة چهل، جملات کوتاه غربيان 

به خاطر کوتاهي و طنز موجود در آن، در فضاي  شد. اين جملاتاي ايران منتشر ميهطور گسترده در مجلات و روزنامهبه 

ها را آفوريسم ها آنعبوس جامعة آن روز مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته بود. به اعتقاد گرين، اين جملات که غربي

(. 57: 1391 خلاقيات )طالبيان و تسليم جهرمي،ثيرگذاري، طنز و عدم التزام به انامند، چهار ويژگي عمده دارند: تناقض، تأمي

سادات اشكوري معتقد به تقليد و رونويسي نويسندگان کاريكلماتور از آثار سيسبرون نيست و آن را تنها تأثيرپذيري از 

ه دنياي ها را بتلنگري و يا سرنخي که آنآورد. او »اثر ژيلبر سيسبرون را در واقع مشابه جملات قصار غربيان به شمار مي

ها؛ يعني (، اما در واقع خيلي پيش از اين56: 1378داند« )سادات اشكوري، تگان رهنمون شده ميهاي گذشتعبيرها و عبارت

 شد.ها ننوشت، هيچ کس متوجه آنهايي از اين دست چاپ کرد، منتها چون با امضاهاي مستعار ميشاپور نوشته 1337از سال 

شناخت و آگاهي کافي از متون و منابع ادبيات فارسي ندارند. دانند، در حقيقت ورد غرب ميکساني که کاريكلماتور را رها

ها و شگردهاي ساخت آن را تحليل ها افتاد؛ اما اگر ويژگيدر ادبيات معاصر بر سر زبان 1346هرچند نام کاريكلماتور از سال 

شعار سبک هندي جست. وان در متون تعليمي و عرفاني و امطرح کرد که ريشة آن را شايد بت توان اين احتمال راکنيم، مي

کنيم و سپس به بررسي و تحليل مفصل تشابهات هاي کاريكلماتوري در متون تعليمي و عرفاني مياي کوتاه به رگهابتدا اشاره

 پردازيم.کاريكلماتور و سبک هندي مي

 . متون تعلیمی و عرفانی2-2

ها در متون کهن به هايي از اين ويژگيني است. رگههاي زباز، طنز، غافلگيري و بازياختار کاريكلماتور مبتني بر ايجاس

لاي حكايات اند. از لابهخورد. نويسندگان ارجمند اين متون، با کلماتي اندک، معاني بسياري را در آثار خود گنجاندهچشم مي
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است که هيچ کدام  ريكلماتوري را مشاهده کرد. بديهيتوان ردپاي نگاه کاون صوفيه، مياخلاقي متون تعليمي و شطحيات مت

ها اند. هرچند بسياري از جملات قصار اين متون در خدمت طنز نيستند؛ اما در بعضي از آناز اين متون در خدمت طنز نبوده

ين متون توجه ت که نويسندگان کاريكلماتور به اتوان گفشود. به طور قطع و يقين نميهاي پررنگي از طنز ديده ميلايه

توان ناديده گرفت. براي نمونه تعدادي حال اشتراک شگردهاي آفرينش طنز را در اين متون و کاريكلماتور نمياند. با اين داشته

 آوريم:از اين جملات قصار طنزآميز را در اين بخش مي

يز باارزش در صورت اندک بودن در و واژۀ »قدر« و اين مسأله که هرچسعدي در جملة قصار زير با ايجاد جناس تام بين د

قدر بودي )سعدي(. در عبارت کوتاه زير، ها همه قدر بودي شب قدر بييابد، طنز آفريده است: اگر شبنگاه ما اهميت مي

اي که اين مقايسه ؛ به گونهکندنويسنده با نديدن و خروشيدن همسايه را با ديدن و چشم پوشيدن خدا از گناهان مقايسه مي

 خروشد )سعدي(.           بيند و ميپوشد و همسايه نميبيند و ميلاوعلا ميگيرد: حق جکاريكاتوري به خود ميشكل 

کند: سعدي در عبارت طنزآميز زير خسّت بخيل را هنگام تقاضاي کمک از او با سختي استخراج طلا از معدن مقايسه مي

خواري قاضيان بارت زير به رشوهجان کندن )سعدي(. او همچنين در عن کندن به درآيد وز دست بخيل به زر از معدن به کا

نمايد: همه کس را دندان به ترشي کُند شود کند و با تضاد ميان ترشي و شيريني، اين خصلت زشت را باورپذيرتر مياشاره مي

 مگر قاضيان که به شيريني )سعدي(.

خورد. در آن به چشم ميايي از شگردهاي کاريكلماتوري در هي هم جملات کوتاهي دارد که رگهخواجه عبدالله انصار

                                                                                                عبارت زير مفهوم ادعا در نيكي را با جناس ناقص ميان دو واژۀ »سيكي« و »نيكي« طنزآميزتر کرده است:                                

 سيكي فروشي بهتر از نيكي فروشي )خواجه عبدالله انصاري(                 

 توان شگردهاي کاريكلماتور را مشاهده کرد:                 در عبارات زير هم از اين نويسنده، مي

 ي؟ )خواجه عبدالله انصاري(الهي! آتش فراق داشتي به آتش دوزخ چه کار داشت

 ندَ و مدّعي ريش جنباندَ )خواجه عبدالله انصاري(        ار رامرد ک

توان يافت. در جملة اول با دو مفهوم کسي توبه را شكستن و توبه کسي را هايي ميدر کتاب اسرارالتوحيد هم نمونه

 طنزآفريني کرده است:         شكستن و در عبارت دوم با مقايسة ترک خود و کوه را به موي کشيدن

 توبه او را بشكسته بودي، او هرگز توبه بنشكستي )ابوسعيد ابوالخير(            ر اگ

 تر از آن که از خود به خود بيرون آمدن )ابوسعيد ابوالخير(کوه را به موي کشيدن آسان

 های زبانی. شعر سبک هندی و بازی3-2

ز نظر بازي با کلمات آيند، اين قالب ادبي را امار ميهاي بارز کاريكلماتور به شخصيصهگذشته از ايجاز قوي و طنز که از 

شكل  يزبان يهايباز ها با کمکبسياري از آنکه  ميابييدر م هاكلماتوريمل در کارأت يبا اندک توان بررسي کرد.نيز مي

زبان  ةلأمس به يادب نايجر نيا روانيپ هاي زباني است. در نتيجهبازياي از گيرند؛ زيرا بافت هر طنز در کليت خود گونهمي

بازي با اضلاع گوناگون يک واژه يا اصطلاح يكي از  .ابدييم يخاص تيها اهمآن يبرا يزبان يهايباز و دارند ينگاه متفاوت

 ينيآفرمضمون يهااز سرچشمه يك صفا »يالله. به اعتقاد ذبيحديانجاميبه ميطنز و مطا هکه ب هاي بارز سبک هندي بودخصيصه

 شاعري گرکه ا گوناگون بود يهابا کلمه به صورت يباز هوربه قول مش يا استفاده از کلمات يعهد صفو شاعران در نظر

(. صفا در ادامه بيتي از 571: 1382.« )صفا، دگردييجالب م يهانكته نشيدر به آفرقا رديهنر بهره گ نيتوانست خوب از ايم

 کند: هاي زباني ذکر ميازياي از اين بمخلص اصفهاني را به عنوان نمونه

 هابه قربان سرت گردم مكن اين خام دستي به دست غير دادي ساعد چون نقره خامت را
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کند که به دست غير افتاده باشد و از همين تعبير، ترکيب که در اين بيت شاعر ساعد معشوق را به نقرۀ خامي تشبيه مي

 کشد )همان(. دستي را بيرون ميخام

ر سيدحسن حسيني در کتاب »بيدل، سپهري و سبک هندي« به پيوند کاريكلماتور با اين سبک، اشاره نخستين با شايد براي 

آميز و گاه دلنشين يک مضمون از اين بازي در ده بيست »اين بازي با اضلاع گوناگون يک لفظ و استخراج شيطنتکرده است: 

اند و همين نام ت که پيشينيان به آن نام کاريكلماتور دادهلود شده اسدبي و طنزآسال اخير در نثر، موجد نوعي قالب تفنني ا

ها که اطلاع چنداني از ادبيات فارسي ندارند، اين توهّم را به وجود آورده که کاريكلماتور نيز از دستاوردهاي التقاطي براي آن

 (49: 1387حسيني، ده است.« )غرب است که به اقتضاي روزگار غرب باوري پايش به سرزمين ما باز ش

 گونهنيا .رديگيشكل م هايعي و ترکيبي از آنو بد يانيب يهاهيآرا ةيدر سا و سبک هندي كلماتوريدر کار يزبان يهايباز

 نيبا ظرافت ا نويسندگان .دندار ياريبه کاربرد بسيدر طنز و مطا ييچندمعنا تيکلام و خاص يفشردگ جاديا ليها به دلگردش

، حتي با نگاهي گذرا به نديافريب ييچندمعنا ريها تصاومختلف واژه يعانتا از م نديچيرا در کنار هم م نيآفرطنز يهاتيموقع

ها کاري در ترکيب واژهتوان دريافت که نويسندگان و شاعران گاهي براي ارائة طنز، به نوعي شيرينتعدادي از اين آثار مي

شود. نويسندۀ »فرهنگ توصيفي نقد ... خلق مي با شيوۀ انواع جناس، ايهام و که با استفاده از آهنگ حروف وآورند روي مي

نويسد: »بازي واژگاني يا ميان کلمات يک شمرد و ميهاي رايج زباني برميادبي« جناس، ايهام و آهنگ کلمات را جزو بازي

بر مبناي تداعي د }ايهام{ بازي واژگاني تنها شواي که تداعي ميتن با کلمهاي از مشود }جناس{ و يا ميان کلمهمتن ايجاد مي

 (.437-8: 1381پور، گيرد.« )کهنموييهاي آوايي را نيز به کار ميکنذ؛ بلكه زنجيرۀ آهنگ کلمات و هذيانمعاني عمل نمي

به اعتقاد  د.ننندا يلفظ يهايجز باز يزيچ را اين گونه آثار يسبب شده است که برختكنيک  نيدر کاربرد ا ايعده يروادهيز

 که يو فكاه فهيدر لط نيبنابرا .برديمنها لذت مجدد آن دنيند و مخاطب از شنبارمصرفکي باًيتقر يزبان يهايبازها آن

توان ينم ،حال نيبا ا .دارد يشتريب ييمتمرکز است کارا يخنده و شاد جاديآن کمتر است و هدف آن بر ا يانتقاد يهاجنبه

 ت.گرف دهيطنز ناد نشيآفر يبرا ييابزارهاه مثابها را بهنقش آن

هاي عصر صفوي و ديوان شعر شاعراني چون غني کشميري، بيدل دهلوي، صائب تبريزي، کليم کاشاني لاي تذکرهدر لابه

ن شاعران آفرياشيا را ديد که مولود ذوق خلاق و تبسمّهاي زباني و نگاه کاريكلماتوري به وقايع و توان اين گونه بازيو ... مي

 شود:از اين شگردها اشاره مياين دوره است. در اين بخش به برخي 

 . ایهام1-3-2

سنجان قرار گرفته است. اين ترين صنايع ادبي است که از ديرباز مورد عنايت و توجه سخنايهام يكي از زيباترين و شيرين

و نيست. به همين  هاشناختي آن بر کسي پوشيده نبوداي دارد و ارزش زيبارسي و عربي جايگاه ويژهصنعت ادبي در بلاغت ف

اند. ابوبكر حموي، ايهام را جادويي ( دانسته110: 1369سبب، نقادان و اديبان آن را »ادّق صنايع و الطف بدايع« )واعظ کاشفي، 

ها است و جادوي آن در دلترين ترفندهاي ادبي ام »از برترين و باارزشدمد. به اعتقاد او ايهها ميدر نظر آورده که بر دل

 (.239: 1304گشايد.« )اي مهر و محبت را ميدمد و در آن درهمي

نويسد: »اين صنعت اند. رازي مياي با دو معني دور و نزديک تعريف کردهبسياري از علماي بلاغت قديم، ايهام را واژه

معني يين به کار دارد، يكي قريب و يكي بعيد تا خاطر سامع نخست به معني قريب رود و مراد قائل چنان بود که لفظي ذومعن

( محمدهادي مازندراني، صاحب انوارالبلاغه نيز به دو معني قريب و بعيد و اراده معني بعيد در 365: 1360غريب باشد.« )

بلاغت سنتي دربارۀ ايهام بيشتر متناسب با ايهام تناسب  (. آنچه مسلم است تعريف کتب330: 1376ايهام اشاره کرده است )

توان انكار کرد که شرط زيبايي ايهام در اين است که هر دو معني دور و نزديک به ذهن مخاطب خطور است. با اين حال، نمي
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آنچه شاعر را (. 271: 1389کند. همايي با اشاره به همين نكته تأکيد دارد که در ايهام »هر دو معني قريب و بعيد مراد است« )

 دارد تا صنعت ايهام را به عنوان شگرد ويژۀ ايجاد فضاهاي کاريكاتوري مدّنظر داشته باشد، خاصيت چندمعنايي آن است.وامي

اثر شود. به اعتقاد شميسا »گيرد، باعث تكاپو و التذاذ ادبي ميوقتي ذهن بر سر دوراهي انتخاب معاني بعيد و قريب قرار مي

. شاعران سبک هندي به (132: 1381.« )شميسا،است يمعن به هردو خوانندهتوجه  در اين هم ايهام انةشناسييبايو ز يروان

 اند: هاي بلاغي ايهام در ايجاد فضاهاي کاريكلماتوري به اين آرايه توجه فراواني نشان دادهدليل ظرفيت

 برداشتکس طبع نازک نتواند سخن  برنداريم ز اشعار کسي مضمون را

 (56: 1362)غني کشميري،             

برد. او براي ايجاد شاعر در اين بيت بر اين نكته تأکيد دارد که هيچ گاه مضمون اشعار کسي را در شعرهاي خود به کار نمي

انديش و باريککند. طبع نازک در معناي حقيقي، مفهوم دلپذير طنز با اين موضوع از ظرفيت ايهامي واژۀ »نازک« استفاده مي

 ني؛ نازک و شكننده را با برنداشتن مضمون اشعار کسي پيوند داده و طنز آفريده است. دارد؛ اما شاعر معناي دوم آن يع

 محمدافضل سرخوش ايهام موجود در واژۀ »نازک« را در بيت زير به کار برده است:

 اام بسيار مضمون ردر اين مكتوب نازک کرده ام را تا کني قاصد!تابيمبادا نامة بي

                                     (1369 :450) 

 شود. با توجه به تا کردن نامه در مصراع اول، فضاي کاريكلماتوري در واژۀ نازک در مصراع دوم تقويت مي

 گويدخداش خير دهد آن که خير مي چو گويمش که بگيرم دل از تو؟ گويد خير

 (214: 1317بريزي، )تأثير ت            

ها گفتن است و هم متضاد آري است. نكتة طنزآميز آن که در ترکيب »خير گفتن« در مصراع دوم هم به معناي از خوبي

نگاه اول با توجه به ترکيب خير گفتن در مصراع اول به معناي نه گفتن، اين مفهوم در مصراع دوم هم به ذهن مخاطب متبادر 

شود و همين رفت و د در مصراع دوم، ذهن به سمت معناي دوم هم کشيده ميه ترکيب خداش خير دهشود؛ اما با توجه بمي

 کند: آمد ذهن به سمت دو معناي متفاوت، در خواننده حس لذت ايجاد مي
 ها حكايتي ست که بايد شنيد و رفتاين ها مروگويند مردمان که به ميخانه

 (312: 1369)حاجي گيلاني،               

گويد شاعر در اين بيت با کمک بازي زباني با دو فعل شنيد و رفت طنزآفريني کرده است. در مصراع اول از قول مردم مي

اين حكايت را بايد شنيد و -1شـــود: هاي شنيد و رفت دو معنا به ذهن متبادر ميها مرو. در مصراع دوم با فعلکه به ميخانه

 ها رفت:      اين حكايت را فقط بايد شنيد و دوباره به ميخانه -2ت(؛ ها نرفگذشت )به ميخانه از آن
 به گرد خامة من صف کشيده مورانند ز بس که معني شيرين به هر طرف ريزم

 (653: 1369)حكيم حاذق،              

توجه صف کشيدن موران  واژۀ »شيرين« در کاربرد ايهامي خود هم به معناي دلپذير و گواراست و هم مزۀ شيرين؛ اما با

 شود:            گرد قلم شاعر در مصراع دوم، واژۀ شيرين بيشتر در معناي مزه به ذهن مخاطب متبادر مي
 مار است، صحّت داشته استگويند بياين که مي ديد چون رخسارۀ زرد مرا با خويش گفت

 (202:  1369)ميرنور اکسير،              

زرد و بيماري شاعر در نگاه اول به معناي درست بودن قول معشوق مبني بر بيماري شاعر  ه رخسارصحت داشتن با توجه ب

بخشد. صحت در معناي دوم يعني سالم و تندرست بودن. در اين است؛ اما معناي ديگر اين ترکيب طنز موجود را شدت مي

 گيرد.   ن بيت به ياري معناي دوم شكل مياتوري ايگيرد. در حقيقت، فضاي کاريكلممعني بيماري شاعر مورد ترديد قرار مي
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 اند:نهايت بهره بردهنويسندگان کاريكلماتور هم از اين شگرد براي ايجاد چندمعنايي و طنزآفريني بي

 (. 116: 1395هاشم، ها پوتين دارند و ما انبوهي پابرهنه )گلروس -

جمهور روسيه را مدّنظر داشته است و از سوي ديگر با توجه  ها پوتين دارند« از يک سو رييسنويسنده در جملة »روس

 طيف خلق کرده است.به واژۀ »پابرهنه« کفش و پوتين را به ذهن مخاطب آورده است و بدين گونه با اين ايهام طنزي ل

دون اطلاع قبلي (؛ سرزده ايهام دارد. هم به معناي ب16: 1397پور عمران، شوند )بهرامگوسفندها سرزده وارد قصابي مي -

 است و هم به معناي سربريده.

(؛ ترکيب 126: 1390کشيدند )آزاديخواه،دار بود که هميشه چند تا سگ ولگرد دورش انتظار ميچنان استخوان -

توان دارندۀ استخوان را هم هاي ولگرد« ميدار و بااصل و نسب است؛ اما با توجه به واژۀ »سگدار« به معني ريشهاستخوان»

 ز آن دريافت کرد.     ا

 . کنایه2-3-2

هاي زباني و عناصر تصويرساز در شعر و نثر است. علماي بلاغت دربارۀ تعريف اين شگرد ادبي کنايه يكي از ظرفيت

ق نظر دارند. »کنايه سخني است که داراي دو بعد قريب و بعيد باشد و اين دو معني لازم و ملزوم يكديگر باشند. پس اتفا

: 1389آن جمله را چنان ترکيب کند و به کار برد که ذهن شنونده از معني نزديک به معني دور منتقل گردد.« )همايي، گوينده، 

ستوار است که مخاطب با درنگ و تلاش ذهني به معناي پوشيده و دور آن پي (. ارزش هنري کنايه بر اين اصل ا6-255

نكته تأکيد دارد که کنايه »از آنجا که رسيدن از يک سطح به سطح ديگر است يابد. شميسا نيز بر اين برد و رمز آن را درميمي

 (. 266: 1381کند، جنبة هنري و ادبي دارد.« )و ارتباطي بين دو سوي حاضر و غايب ايجاد مي

نويسندگان کاريكلماتور و شاعران سبک هندي به جهت دومعنايي کنايه، آن را در جهت طنزآفريني يا تقويت مفاهيم 

افتد که معني نزديک هم مورد نظر نويسنده يا جويند. در کنايه اصل بر معني دور است و کمتر اتفاق ميطنزآميز بهره مي

يكلماتور و سبک هندي اين است که نويسندگان و شاعران براي طنزآفريني اغلب به معناي گوينده باشد؛ اما نكتة مهم در کار

بيشتر طنزهاي اين دو شاخة ادبي به سبب تلفيق معناي دور و نزديک کنايه است. به  نزديک نظر دارند. در حقيقت، بايد گفت

عني حقيقي نيز خالي از اشكال است؛ اما تا اين معني اعتقاد پورنامداريان »در کنايه به علت عدم وجود قرينة ظاهري، ارادۀ م

هاي زير طنز موجود با معني (. در بيت19: 1367رد )توان آن را کنايه شماي به معني مجازي نداشته باشد، نميحقيقي اشاره

 نزديک کنايه شكل گرفته است:

 زند: يگر کاريكلماتور، طنز را رقم ميمعمولاً يكي از معناي دور يا نزديک کنايه در رابطة همنشيني با کلمات د
 گرمي پرواز خواهد سوخت بال و پر مرا شمع رعنايي که من دارم وصالش در نظر

 (78: 1364)صائب،                         

سوختن ترکيب »گرم بودن پرواز« کنايه از پر رونق بودن آن است. شاعر در اين بيت با معني نزديک اين کنايه در پيوند با 

 اي ديگر فضاي کاريكلماتوري ايجاد کرد:بال و پر طنزآفريني کرده است. بيدل نيز با اين ترکيب کنايي به گونه
 

 سوخت آخر جنس ما از گرمي بازارها رفتيم داغي بر دل ما تازه شد هر کجا
 (15: 1341)بيدل،                            

 هيچ مذهبي نتوان خويش را فروختدر  دايم ز خودفروشي زاهد به حيرتم
 (145:  1369)ميرزااسماعيل ايما،          
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اما شاعر در اين بيت آن را در معناي حقيقي خود را فروختن به کار »خودفروشي« در معناي کنايي تكبر و غرور است؛ 

 ت، طنز آفريده است.توان خود را فروخبرده است و در مصراع دوم با توضيح اين نكته که در هيچ مذهبي نمي
 گرمي پرواز خواهد سوخت بال و پر مرا شمع رعنايي که من دارم وصالش در نظر

 (78: 1364ائب، )ص                        
 ندان گريستيم که شستيم دست از اوــچ از شوق نرگس تو که هستيم مست از او

 (165: 1317)مولانا حاجي،                

»دست شستن« کنايه از ترک کردن و صرف نظر کردن است؛ اما شاعر با توجه به گريستن در مصراع دوم معناي ترکيب 

تر اين اي هنرمندانهطنز موجود در بيت هم در اين نكته نهفته است. طالب آملي نيز به گونه حقيقي آن را مدنظر داشته است.

 برده است: ترکيب کنايي را در تقابل با آب شدن از شرم به کار
 شايد به غلط يار ز من دست بشويد آبم بكن اي شرم! به نزديكي آن کو

 (587: 1346)طالب آملي،               

 ي در بيت زير با ترکيب کنايي »حرف کسي بر زمين افتادن« فضاي کاريكلماتوري ايجاد کرده است:صائب تبريز
 پيش يار حرفم بر زمين افتاده استبس که  توان خواند از جبين خاک احوال مرامي
 (570: 1349)صائب،                       

ست؛ اما شاعر در اين بيت با مدنظر قرار دادن معني حقيقي اعتنايي کردن اترکيب »حرف کسي بر زمين افتادن« يعني بي

ه کردن به خاک احوال زار من عاشق را اين کنايه ادعا کرده که چون حرف من در برابر معشوق بر زمين افتاده است، با نگا

 کرده است: خيزتر بودن کوي معشوق را نسبت به زمين شعر ادعاتوان ديد. تأثير تبريزي هم از اين کنايه معنيمي
 بس که پيشش حرف عاشق بر زمين افتاده است خيزتراز زمين شعر کوي اوست معني

 (214: 1317)تأثير تبريزي،                          
 يا راــام دنهــداختــظر انــز نــان کــنــآن چ يست ممكن که تواند دگري برداردـن

 (189:  1369)عالي مشهدي،                        

عني حقيقي دنيا را از نظر به پايين انداختن توجهي به دنياست؛ اما شاعر آن را در مترکيب »از نظر انداختن دنيا« به معني بي

 تواند آن را از زمين بردارد.                                 به کار برده و ادعا کرده است که ديگر کسي نمي

  زند: يكي از معناي دور يا نزديک کنايه در رابطة همنشيني با کلمات ديگر، طنز را رقم ميدر کاريكلماتور نيز معمولاً

(؛ »حرف کسي را 48: 1397پور عمران،پزشک را پشت گوش انداخته است )بهرامعينكي کسي است که توصية چشم -

کنايي و پشت گوش انداختن عينک طنز  توجهي به کسي است. نويسنده از تلفيق اين ترکيبپشت گوش انداختن« کنايه از بي

 آفريده است.

مدن« کنايه از نامرغوب (؛ عبارت »توزرد از آب درآ49: 1390آمد )تنها،تخم مرغ جلوي چشم همه توزرد از آب در - 

طنز النظير بين توزرد و تخم مرغ علاوه بر هدايت مخاطب به سمت معناي حقيقي کنايه، ؛ اما نويسنده با ايجاد مراعاتاست

 را شدت بخشيده است.                                                 

(؛ 25: 1395هاشم ،خوري است )گلآيند، مسابقة ماستکنندگان از آن روسفيد بيرون مياي که همة شرکتتنها مسابقه -

ره هنگام خوردن ماست هم ترکيب »روسفيد بيرون آمدن« کنايه از موفق شدن است؛ اما معناي تصويري سفيد شدن چه

                   موردنظر نويسنده است.                             
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 تعلیل. حسن3-3-2

اند علتي ذکر کنند که با آن مطلب مناسبت لطيف داشته تعليل »آن است که براي صفتي يا مطلبي که در سخن آوردهحسن 

رکرد زيباشناسي اين صفت، شرطي را ذکر کرده است که »اين علت ادعايي باشد (. همايي براي کا260: 1389باشد.« )همايي، 

شود داند. به اعتقاد او »علتي که براي معلول ذکر ميرا مبتني بر تشبيه مي تعليلنه حقيقي« )همان(. شميسا ساختار حسن

(. 171: 1381کند.« )شميسا،ي ميحقيقت ندارد؛ بلكه شاعر بر اثر تشبيهي که در ذهن او صورت گرفته است چنين ادعاي

شان عالم واقع پيوندي ميان نويسندگان کاريكلماتور و شاعران سبک هندي با کمک اين صنعت بين دو امر متفاوت که در

 کنند: آفرينند و با اين شگرد مفاهيم طنزآميز را برجسته مينيست، رابطة تخيلي مي
 يالش خواست تا بيرون رود ره را براو بستمخ نه از خواب است بيهوشي که چشم خود فروبستم

 (778:  1383)شاملي،                          

داند که مانع يک علت غيرواقعي و طنزآميز، چشم فروبستن خود را هنگام خواب به اين دليل مي شاعر در اين بيت با خلق

                                                 بيرون رفتن خيال معشوق از چشم شود:                            
 يار ما پيغام رافرستد بس که شيرين مي از حلاوت قاصدان را لب به هم چسبيده است

 (1194:  1317)فكرت،                

يرواقعي و اي حقيقي و منطقي است؛ اما شاعر براي اين مضمون واقعي دليلي غلب به هم چسبيدن در عالم واقع پديده

                                                                   داند.                                                          قاصدان را شيريني پيغام معشوق مي کند. در اين بيت شاعر علت به هم چسبيدن لبشاعرانه خلق مي
 به چرخ بس که دعاهاي مستجاب رود آيدفرشته راه نيابد که بر زمين 

 (178: 1336)کليم کاشاني،            

شاعر در اين بيت براي راه نيافتن فرشتگان به زمين علتي غيرواقعي آورده و در مصراع دوم ادعا کرده که از بس دعاهاي 

بيت زير هم از آراية حسن تعليل براي مستجاب به آسمان رفته که راه ورود فرشته به زمين سد شده است. کليم کاشاني در 

                                                             ايجاد فضاي کاريكلماتوري بهره برده است:
 رسدمي از حجاب شيشه به ساغر نمي ناامن گشته ميكده از دست رهزنان

 (158: 1336)کليم کاشاني،           

نان را دليل اين تواند دلايل واقعي داشته باشد؛ اما شاعر ناايمن بودن ميكده از دست راهزر ميريخته نشدن شراب در ساغ

 داند. امر مي

 صنعت حسن تعليل يكي از شگردهاي ايجاد طنز در کاريكلماتور است:

(. نويسنده 44: 1395چون روي کيک تولدم شمع بود، همسرم را قانع کردم که پروانه را هم دعوت کند )کرهاني شيرازي،  -

تولدش شمع بود. نياز به يادآوري نيست که نويسندۀ اين کاريكلماتور داند که روي کيک علت دعوت پروانه را به اين دليل مي

 براي خلق طنز به تناسب ميان شمع و پروانه نظر داشته است.

ود را به دليل نيافتن گوش شنوا دانسته تعليل پناه آورد و نوشتن خدر کاريكلماتور زير، نويسنده براي خلق طنز به حسن

 است:

 (. 169: 1395هاشم، نويسم )گلهايم را ميبم، حرفياچون گوش شنوايي نمي -

(؛ در عالم واقع گاهي ماهي سرش را از آب 104: 1390زيست بر آب آمد )آزاديخواه، ماهي براي ابراز شكايت از محيط -

 يرواقعي ابراز شكايت از محيط زيست را دليل آن دانسته است. آورد؛ اما نويسنده در علتي غبيرون مي



 و ديگران ليلا محمدنژاد کلكناري / در ايجاد مفاهيم طنزگونهشگردهاي مشترک در اشعار سبک هندي و کاريكلماتور  /66

 

 اغراق. 4-3-2

توانند با کاربرد آن زيبايي اي دارد؛ اما شاعران غنايي نيز ميهاي آن اگرچه در ادبيات حماسي دامنة گستردهاغراق و جلوه

روي در بزرگ يا چيزي است. يعني زيادهو شاعرانگي مفاهيم موردنظر خود را تقويت کنند. اغراق »افراط در توصيف کسي 

(. نويسندگان کاريكلماتور 120: 1379تر نشان دادن.« )وحيديان کاميار، و آن چنان را آن چنان نماييجلوه دادن امري يا بزرگ

 اند:    دهنمايي مفاهيم و ايجاد فضاي کاريكلماتوري بسيار بهره برو شاعران سبک هندي نيز از اين شگرد شاعرانه براي بزرگ
 امو هر جا که پا افشردهام در گل فررفته بس که پر آب است چون چشم ترم هر آبله

 (142: 1362)غني کشميري،           

جويد بيند. براي ايجاد فضاي کاريكلماتوري در مصراع دوم از اغراق بهره ميشاعر پاي پر آبله را چون چشم خود پرآب مي

 رود.گل فرو مي گذارد درو هر جا پا مي
 نمكم از کنار ريختبرخاستم ز جا  عاشق به شوربختي من نيست در جهان

 (471: 1364)صائب،               

نمايي اين تصوير به خلق اغراق هنرمندانه روي کند. براي بزرگشاعر در اين بيت خود را عاشقي شوربخت معرفي مي

تصوير ريزد. اين خيزد از کنارش نمک ميقدر شوربخت است که هر گاه برميکند که آن آورد. در مصراع دوم ادعا ميمي

 کاريكلماتوري بر شدت طنز موجود در بيت افزوده است:                                                    
 ام آب برده دريا راز بس گريسته حديث بحر فراموش شد که دور از تو

 (101: 1336)کليم کاشاني،    

کند در فراق يار آن قدر برد. او ادعا ميمعشوق به اغراق پناه ميشاعر در اين بيت براي ادعاي گرية زياد خود از دوري 

 کند:گريسته است که حديث دريا فراموش شده است. کليم کاشاني همچنين در بيت زير ادعاي ديگري را مطرح مي
 ز دست من اندر دهان گرفت برداشت تا دارم تبي چنان که سرانگشت را طبيب

 (154: 1336)کليم کاشاني،              

گيرد از شدت اي که طبيب وقتي دست او را در دست ميکشد، به گونهفرسا به تصوير ميشاعر تب خود را سوزان و طاقت

 گذارد تا خنک شود.سوزش، دست خود را در دهان مي

 اند: ز در کاريكلماتور است که نويسندگان به خوبي از آن استفاده کردهصنعت اغراق يكي از شگردهاي بارز ايجاد طن

 (20: 1395درخت عريان پاييزي به جرم برهنگي بازداشت شد )کرهاني شيرازي، -

اغراق بهره برده و با تمثيل برهنگي حجابي، از صنعت نويسنده در اين کاريكلماتور با انتقاد از سختگيري در جامعه بابت بي

 و بازداشت آن طنزآفريني کرده است: درخت 

ها يک تصوير اغراق (؛ شاخ به شاخ شدن واژه28: 1398شوند )گلكار،ها شاخ به شاخ ميدر گفتگوي دو آدم پرچانه واژه -

 گونه است که سبب ايجاد فضاي کاريكلماتوري شده است.

(؛ در اين کاريكلماتور هم اغراق در تصوير پنهان 60اي باد شعلة خود را پنهان کردند )همان: ها با شنيدن صداي پچراغ -

 کردن شعله چراغ کاملا مشهود است.

 نما. متناقض5-3-2 

نما يكي از امكانات زباني در اختيار شاعر است تا با شكستن هنجار زبان، مفاهيم مورد نظر خود را در نگاه مخاطب متناقض

معنا هستند؛ اما در باطن حاوي معاني هايي بيصنعت، به ظاهر ترکيبکند. از آنجا که دو مفهوم متناقض در اين برجسته 
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شود؛ زيرا »در پارادوکس شرط است که مفاهيم سازگار و ناسازوار و والاست، موجب شگفتي و التذاذ هنري مخاطب مي

يزي و همزيستي هنري، تصويري آمنرمندانه با هم بياميزند تا از اين هماي هگريزند، به گونهمتضاد که در حالت عادي از هم مي

 (.                                                                                                29: 1368پسند زاده شود.« )راستگو، برانگيز و ذوقآميز، و در نتيجه توجهبديع، نوآيين، تعجب

هاي شاعرانه بيان و تصاوير پارادوکسي فراوان انديشيرف و نيز باريکآنجاکه »در جريان گسترش احساسات عميق و ژاز 

هاي هاي شاعرانه و پيچيدگيبينيتوان دريافت که در سبک هندي به دليل باريک(. مي122: 1379يابد« )فتوحي، گسترش مي

از شاعران چون همواره در  هاي ادبي ديگر داشته است. اين گروهه سبکتري نسبت بخيال، اين صنعت ادبي رونق گسترده

اند که هاي گوناگوني را تجربه کردهسازي بيشتر زبان شعر خود بودند، شيوهزدايي و برجستههايي براي آشناييپي يافتن راه

ن سبک هندي وجود دارد که از اين هاي تشخص زباني بوده است. ابياتي در ديوان شاعرانما يكي از آن شيوهصنعت متناقض

 اند.                                                                                   عنوان ابزاري براي ايجاد فضاهاي کاريكلماتوري بهره بردهي بهصنعت ادب
 گريدکه خنده بر لب ما قاه قاه مي هاي مِي داريمبه عيش خاصيت شيشه

 (681: 1341)بيدل،               

کند. او براي اقناع و التذاذ ادبي خواننده هاي مي تشبيه ميشاعر خود را در عيش همراه با رنج و درد، به شيشه در اين بيت

 آفريند. يازد. در مصراع دوم با خلق ترکيب قاه قاه گريستن پارادوکس و طنز ميبه ايجاد پارادوکس دست مي
 مروت، آب داشتاين بي داد اگر آتش به ما گردون چراغ دوستي روشن نگشتهرگز از 

 (125: 1379)مخلص کاشاني،               

گردد. در مصراع دوم با خلق فضاي نالد. در نظر او از گردون چراغ دوستي روشن نميشاعر در اين بيت از روزگار مي

 کند آتش روزگار آب در خود دارد. پارادوکسي ادعا مي
 کندكي از وصال تو دورم مينزدي امتا آمدم به بزم تو از خويش رفته

 (171: 1379)مخلص کاشاني،               

گيرد. نزديكي شود. با همين نكته در ذهن او يک تناقض شكل ميخود و دور ميدر مصراع اول شاعر در بزم ياز از خود بي

کنند. همين مفهوم در بيت زير مي کند؛ در حالي ترکيب نزديكي و دوري با هم همديگر را نقضبه يار او را از وصال دور مي

 شود:                                          به تصوير کشيده مياي ديگر از سليم تهراني به گونه
 ستنشسته هر که در بزم تو جايش بيشتر خالي بينمخود کرد هر کس را که ميتماشاي تو بي

 (52: 1349)سليم تهراني،                       

 در اين بيت هر کس در بزم يار نشسته است جايش خالي است.
 بالم و در ترقي معكوسممي القصه در اين جهان چو بيد مجنون

 (442:  1369)رشيدا،        

ترکيب »ترقي معكوس« يک ترکيب پارادوکسي است. ترقي يعني رشد کردن و رو به جلو حرکت کردن. اين مفهوم با واژه 

 ارادوکسي ساخته است. معكوس تصوير پ
 تاريخ تولدش وفات است هر دل که نه محو نور ذات استج

 (446:  1317)ملا ذهني،  

هر کس محو نور ذات خدا نشود در حقيقت مرگ نصيب اوست. او براي کند که شاعر در مصراع اول اين بيت ادعا مي

 فضاي کاريكلماتوري ساخته است. برجسته کردن اين مفهوم با جمع تاريخ تولد و وفات در يک ترکيب،

 اند:نويسندگان کاريكلماتور نيز از صنعت تناقض براي ايجاد طنز و فضاي کاريكلماتوري بهره برده
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(؛ نويسنده در اين کاريكلماتور با تصوير پر بودن آزادي در قفس خالي، 35: 1398زادي است )گلكار،قفس خالي پر از آ -

                 د طنزآفريني کرده است.                                                                                                        تناقض خلق کرده و با اين پيون

(؛ افتادن پرواز يک ترکيب پارادوکسي است که در پيوند 132: 1395ترين سقوط افتادن پرواز است )آزاديخواه، دردناک -

 ط دردناک خود را بيشتر و بهتر به مخاطب نمايانده است.با سقو

قتي جنگ پاسداري (؛ صلح و جنگ دو واژۀ متضاد همند. و48: 1398پاسداري از صلح را جنگ به عهده گرفت )تنها،  -

 بخشد.شود. همين مسأله طنز را شدت ميگيرد تصوير پارادوکسي خلق مياز صلح را بر عهده مي

 گیری. نتیجه3

هاي کوتاه طنز است که پرويز شاپور آن را معرفي کرد. از همان روزهاي نخستين معرفي اين يكلماتور يكي از قالبکار

آورد غرب دانستند، در حالي اي کاريكلماتور را رهسندگان غربي در نشريات ايران، عدهقالب، به دليل انتشار کلمات قصار نوي

توان پيشينة آن را در متون هاي زباني ميايجاز، طنزآميز بودن و کاربرد بازي هاي اين قالب همچونکه با توجه به ويژگي

، کاربرد صنايع ادبي است که علاوه بر ساخت تعليمي و عرفاني و اشعار سبک هندي جستجو کرد. يكي از شگردهاي زباني

ينة کاريكلماتور در سبک هندي پرداختيم جويي در کلمات، در ايجاد طنز نيز موثر است. ما در اين مقاله به پيشتصوير و صرفه

دبي بيش هاي طنزآفريني را با کمک صنايع ادبي بررسي کرديم. شاعران سبک هندي از بين صنايع گوناگون او کاربرد تكنيک

توري ها فضاهاي کاريكلمانما توجه نشان داده و با کمک آناز همه به صنايعي چون ايهام، کنايه، اغراق، حسن تعليل و متناقض

      اند.                                                                                                                        خلق کرده
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